
می توانــد باشــد. باوجــود اینکــه، در جوامــع 
امروزی این فرهنگ عقب  نشــینی  هایی کرده 
اســت، اما هنوز هم، رگه  هایی از نفوذ و قدرت 
و در همــه  را می شــود در همــه جوامــع  آن 
طبقات اجتماعی رد یابی کرد؛ بســته به اینکه 
آن جامعــه چقدر شــهری یا روســتایی باشــد 
یــا اینکه چقدر ســاختارهای مــدرن جایگزین 
ســاختارهای ســنتی اش شــده باشــد و... ایــن 
امــر می  تواند جلوه  گری  های متفاوتی داشــته 

باشد.
  سیســتم پدرســالارانه چطــور می توانــد 
روحیه پرسشــگری انســان را تحت  الشاع قرار 

دهد و آن را تضعیف کند؟
سیستم پدرسالارانه »فرهنگ دیالوگ« را 
به رسمیت نمی شناسد و مبتنی بر مونولوگ 
اســت. بــه ایــن معنــا کــه در یــک خانــواده 
پدرســالار، بــزرگ خانواده )پدر یــا در مواردی 
حتی مادر یا مادربزرگ یا...( تصمیم می  گیرد 
و حــرف و نظر او برای دیگــر اعضای خانواده 
لازم الاجرا می شــود. این نگاه سلسله  مراتبی 
و از بــالا بــه پاییــن، پرسشــگری را برنمی تابد. 
بنابراین کودکی که در چنین بســتری پرورش 

می  یابد اولین ضربه را می بیند.
توانــد  مــی   چقــدر  آموزشــی  نظــام    
تقویت کننده یا تضعیف  گر روحیه پرسشگری 

باشد؟
نقــش نظــام آموزشــی بویــژه در ســطح 
کــودک  زیســتن  پرسشــگرانه  در  مــدارس 
غیرقابل انکار اســت. وقتی تَشَــخُص کودکان 
در رونــد آمــوزش مــدارس انکار شــود روحیه 
پرسشگری در آنان تضعیف می  شود. کودک 
وقتــی بــا یک ســری متــون درســی یکســان و 
مشــابه مواجه  می شــود که با تجربه زیســته او 
تا آن ســن؛ به لحــاظ زبان مــادری، فرهنگی و 
سنت  ها و وضعیت سکونتش در شهر یا روستا 
و... همخوانی ندارد در اینجاست که آسیب به 
او وارد می شــود و فرهنگ دیالوگ در او ریشه 
نمی گیرد.هماننــد نظــام پدرســالار، در نظام 
آموزشــی یکطرفــه کــه اصطلاحــاً »آمــوزش 
بانکی« گفته می شود؛ کودکان همچون قلّکی 
فرض می شــوند کــه بایــد اطلاعاتــی در آنان 
ذخیره شــود و سپس در جلســات امتحان، از 

آنان پس گرفته شــود. بنابراین پرسشگری در 
»آموزش بانکی« هم جایگاه و شأنیتی ندارد.

  آیــا امــروزه بــا وجــود فضــای مجــازی و 
چرخش اطلاعات در بستر اینترنت، این روند 

دچار تغییر تحول نشده است؟
نظــام  وجــود  بــا  اســت.  درســت  کامــلًا 
پدرسالار در خانواده و نظام آموزشی یکطرفه 
در مــدارس، امــا امــروزه به دلیل اینکه نســل 
جــوان جامعه، به منابــع اطلاعاتی متعددی 
در شــبکه  های مجــازی و رســانه  هــای جدیــد 
دسترســی دارند برایشــان این امــکان فراهم 
شــده اســت کــه پاســخ پرسش هایشــان را در 
فضاهــای دیگــری به غیر از خانه و مدرســه یا 

والدین و معلم جست وجو کنند.
معتقــدم  کــه  اســت  دلیــل  به همیــن 
کــه جامعــه امــروز مــا اتفاقــاً جامعــه بســیار 
پرسشگری است؛ علی رغم اینکه ساختارهای 
خانــواده و نظام آموزشــی مجالی بــرای بروز 
این پرسشگری نباشند اما این روحیه در نسل 
امروز بیش از پیش بروز دارد؛ چرا که بواسطه 
وســایل ارتباطی، انحصار اطلاعات از ساختار 
قدرت خارج شــده اســت. به ایــن معنا که در 
گذشــته، اطلاعات تنها منحصــر به کتاب  ها و 
دانش تنها نزد معلم، استاد یا والدین بود؛ اما 
اکنون نسل جدید دانش آموزان و دانشجویان 
از طــرق مختلف به اطلاعات دسترســی پیدا 
می کننــد و حتــی از معلمــان و اســتادان خود 
هم پیشی می  گیرند؛ هم به لحاظ بینش، هم 
به لحاظ اطلاعات و هم از نظر روش  شناســی 
در آن رشــته علمــی از اســتادان خــود جلــو 
می  افتند و به همین دلیل هم بسیار پرسشگر 

و منتقد می شوند.
  حال کــه معتقدید جوانان و نســل امروز 
ما بیــش از هر برهه دیگری برخــوردار از روحیه 
پرسشــگری اســت؛ ارزیابــی  تــان از وضعیت 

»تفکر نقادانه« در جامعه ما چگونه است؟
در دنیــای امــروز همان طــور کــه روحیــه 
پرسشــگری افزایش یافته است نگاه نقادانه 
هــم بیشــتر شــده اســت؛ چرا کــه خواســته و 
پرســش  ها  از  بســیاری  درون  در  ناخواســته 
نقــدی به یــک واقعیت تعبیه شــده اســت. 
بــر این باورم نســل جوان ما کاملًا یک نســل 

امــا مرحلــه بعــد از داشــتن رؤیــا، 
وجــود انگیــزه کافــی، دانــش لازم، 
اختیــار و امکانات برای تحقق رؤیا، 
نســبت رؤیــا بــا بدنه جامعــه )منظــور همه 
گروه  های سیاسی- اجتماعی جامعه است( 
و بالاخــره وجــود زیرســاخت  هــا اســت. رؤیا 
داشــتن و رؤیاهــای متعالــی داشــتن اراده و 
انگیــزه لازم را برای تحقق خــود در اختیار ما 
قــرار خواهد داد. همــان نیز ما را برای فراهم 
آوردن زیرســاخت  های مــورد نیاز به حرکت 
وا مــی دارد و اختلاف  ها با یکدیگر را تلطیف 
و همگــرا می ســازد. هــر چند بــدون رؤیا هم 
می توان فعالیت  های زیــادی انجام داد؛ اما 
گســیخته، بطئی، بازگشــتی و ناکارآمد است. 
چیــزی کــه می تــوان دربــاره امــروز خودمان 
بگویم این اســت که مســأله رؤیا چه در بعد 
فــردی و چــه در بعــد جمعی انســان ایرانی 

دچار هبوط و گرفتار در روزمرگی است.

  جنــاب دکتــر زنــد رضــوی، بــرای اینکــه 
»فرهنگ دیالوگ« و »گفت  وشــنود مؤثر« در 
یک جامعه نهادینه شــود لازم اســت که افراد 

برخوردار از چه ویژگی  هایی باشند؟
حداقــل 7 اصــل اساســی را بایــد مدنظــر 
برقــرار  گفت وگــو  و  دیالــوگ  تــا  داشــت 
شــود؛ نخســت اینکــه، بــرای شــخص طــرف 
گفت وگویمــان، حرمــت قائــل شــویم. دوم، 

از دل ســخن بگوییــم؛ اگــر خانــواده، نظــام 
آموزشــی، ســاختارهای اداری و اجتماعــی و 
نظــام قــدرت در یــک جامعه، مانعــی برای 
از دل ســخن گفتــن ما باشــند فرایند دیالوگ 
مختــل خواهــد شــد. ســوم، بــرای برقــراری 
دیالــوگ باید جویــا و کنجکاو باشــیم؛ به این 
معنــا کــه، ببینیم ایــده ای کــه بــا آن مخالف 
هســتیم از کجا آمــده و چــرا و چگونه دیگری 

متفاوت از ما می  اندیشد. در واقع باید مسلط 
بــه بینــش جامعه شناســانه شــد تــا بتوانیــم 
بســترهای فکــری افــراد مختلــف را درک و 
فهــم کنیــم. چهــارم، بــرای یادگیــری ارزش 
قائــل شــویم؛ تاجایی که حاضر باشــیم حتی 
از مخالــف خــود هم بیاموزیــم. پنجم، بدون 
پیش فــرض و قضــاوت پیشــینی بــا دیگــری 
برخــورد کنیم و او را به عنوان یک انســان و نه 
یک نمونه بشــنویم. ششــم، بتوانیم شنونده 
خوبی باشیم؛ برای برقراری دیالوگ درست و 
گفت وگو مؤثر باید یاد بگیریم که ابتدا شنونده 
کاملی باشیم. هفتم، هدف ما از دیالوگ باید 
»رســیدن به فهم مشــترک« باشــد. اگــر قرار 
باشــد در یک دیالوگ به دنبال برنده و بازنده 
و نتیجه گیری ســریع باشــیم قادر به برقراری 
دیالــوگ نخواهیم بود بنابرایــن باید در همه 

احوال صبور باشیم.
  فرهنگ دیالوگ در چه بستر یا جامعه ای 

سخت تر ریشه می  گیرد؟
در جوامعــی کــه »فرهنــگ پدرســالاری« 
حضــور پررنگی دارد اغلــب فرهنگ دیالوگ 
بخوبی نهادینه نمی  شــود؛ فرهنگ پدرسالار 
مانعی جدی برای رشــد جامعــه ای تعاملی 

است.

  این روزها از سوی برخی جامعه شناسان 
و تحلیلگــران اجتماعــی بــا ایــن اظهارنظــر 
مواجــه می  شــویم کــه »جامعــه مــا جامعــه 
پرسشگری نیست«؛ می  دانیم شما تحقیقاتی 
پیرامون این موضوع داشته اید؛ به این اعتبار، 
می خواهیــم بدانیم آیا طبــق تحقیقات  تان با 

چنین گزاره ای موافق هستید؟
بــا چنیــن اظهارنظــری هــم رأی  قطعــاً 
نیســتم؛ اتفاقاً بر این باورم که نســل جوان ما 
کاملًا یک نســل پرسشــگر و به تبع، مطالبه گر 

است.
  اساســاً »زیست پرسشــگرانه« چیست و 

چه ویژگی  هایی دارد؟
»پرسشــگری« یک ویژگی انســانی اســت. 
اساســاً هر انسانی با ســه ویژگی »کنجکاوی«، 
»خلاقیــت« و »پرسشــگری« متولد می شــود 
که تَشَــخُص انســانی او را می  ســازد. از همین 
رو اســت کــه کــودکان مــدام از »چیســتی« و 

»چرایی« می  پرسند.
  چــه عواملی مــی  تواند روی ایــن ویژگی 
ذاتی انسان تأثیر بگذارد و او را به انسانی بدون 

پرسش بدل کند؟
ســاختارهای قدرت غیر پاسخگو از جمله 
ساختار پدرسالارانه یکی از علت  های اساسی 
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گفت و گو با دکتر سیامک زند رضوی)جامعه شناس(

»تفکر نقادانه« و »زیست پرسشگرانه« نتیجه پایبندی به فرهنگ گفت وگو است

مفاهیم »افق«، »آینــده«، »رؤیا«، 
همگــی  »توســعه«  »تعالــی«، 
مفاهیمــی هســتند کــه در ارتبــاط 
معنــاداری بــا یکدیگر قرار دارنــد. چه زمانی 
کــه این مفاهیم را در ســاحت فــردی مطرح 
می کنیــم، چــه زمانی کــه مواجهــی جمعی 
ایــن  ایــن مفاهیــم داریــم؛ در هــر دوی  بــا 
ســاحت ها، این مفاهیم مفسر زمان گذشته، 
ســاخت دهنده زمان حال و به تبع آن، آینده 

فردی و جمعی انسان و جامعه هستند.
آبســتن  ایرانــی  جامعــه  کــه  روزهــا  ایــن 
انتخاباتــی دیگــر اســت پرســش از »افــق« و 
»آینــده« اهمیتــی مضاعف می یابــد و البته 
یکــی از پرســش های بنیادیــن مــا از کســانی 
کــه کاندیدای ریاســت جمهوری هســتند این 
اســت کــه به دنبــال کدام افــق یا آینــده برای 
ایران هستند و اینکه قصد گام برداشتن برای 

تحقق کدام رؤیا را دارند.
موضوع زمانی از اهمیت بیشــتری برخوردار 
می شــود کــه بدانیم تفــاوت اصلی انســان و 
ســایر موجــودات، ظرفیــت وی در دارا بودن 
رؤیاســت. رؤیایــی کــه بــه او معنــا، انگیــزه، 
اراده و هیجان می دهد. ثروت، علم، عشــق، 
دموکراســی، شــهرت، موفقیت، قــدرت؛ هر 
کدام یک رؤیا هستند. باز این مفاهیم زمانی 
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار می شــوند که 
بدانیم انســان برای زیســتن نیاز به داســتان 
دارد و هیچ داستانی جذاب تر و معنابخش تر 

و  فــردی  داســتان  های  نیســت.  »رؤیــا«  از 
جمعی کــه ما با آنها زندگــی می کنیم ابعاد 
زیســتن ما را شــکل می دهند. در واقع رؤیاها 

داستان های زندگی ما را آشکار می سازند.
اکنون که پرسش از آینده و افق برای 
جامعــه اســت، باید ایــن را بدانیم 
چنانچــه جامعه »عناصــر جامعه 
بودن« را در خود نداشــته باشد، معنای خود 
را به عنــوان جامعــه از دســت می دهــد و چه 
بســا به ورطه هایی تنزل کند که خــروج از آن 
ورطه ها بســیار دشــوار باشــد. قطعاً اعتماد، 
قانون منــدی،  وفــاداری،  دوســتی،  امنیــت، 
هنجارمنــدی و البته وجــود عنصری که از آن 
تحت عنوان »رؤیا« یــاد می کنیم در جامعه 
شــدن یــک جامعــه از اهمیت بســیار زیادی 

برخوردار هستند. خصوصاً »رؤیا مندی«.
ایــن را بــا تأکید مــی  گویم کــه چه فــرد و چه 
جمــع بــدون رؤیــا، افــق و آینــده ای درخــور 
نخواهــد داشــت. رؤیــا و رؤیا منــدی فردی و 
جمعی در عمل، مســیر و ســرعت و جدیت 
رقــم  یــک جامعــه  را در  و تعالــی  توســعه 
خواهد زد. رؤیاهای نازل، انسان و جامعه ای 
نــازل خواهــد ســاخت. در ایــن صــورت نیــز 
دســتیابی به اهداف و آرمان  های بزرگ وجه 
امکانــی خود را از دســت می  دهــد و جامعه 
و انســان  هایی کــه در آن زیســت مــی  کننــد 
بــی  آینــده و بی  افــق خواهند شــد. در چنین 
وضعیتی روزمرگی، آینده را از دســت انسان 

و جامعه می رباید.
مهم تریــن رؤیــای انســان ایرانــی، 
بعــد از مواجهه با جهان و اندیشــه 
متجدد، »مســأله توســعه« اســت. 

انســان ایرانــی پــس از ایــن مواجهــه و پس از 
اینکــه به فاصله خودش با جهان متجدد پی 
بــرد، ضمــن اینکــه دنیــای جدید از بســیاری 
جهات برای وی جذابیت داشــت، مهم ترین 
پرســش  هایــی کــه پیــش روی او قــرار گرفت 
ایــن بــود کــه چــرا ایــن فاصلــه ایجــاد شــد و 
چگونه پدید آمد؟ چگونــه باید این فاصله را 
جبــران کند؟ جبران این فاصله و رســیدن به 
توســعه  یافتگــی از آن روز تــا کنون بــه رؤیای 
انســان ایرانی بدل شده اســت. به این اعتبار، 
مهم ترین رؤیایی که جامعه می تواند داشته 
باشد و همان نیز افق و آینده جامعه را پدیدار 
خواهــد کرد »رؤیای توســعه« اســت. رؤیایی 
که در وجوه اجتماعــی، اقتصادی، ارزش ها و 
هنجارها، سیاســت و مدنیــت می تواند آینده 
و افــق جمعــی و تا انــدازه زیادی فــردی ما را 
تحــت تأثیر قــرار دهــد. این رؤیایی اســت که 
دیروز، امروز و فردای ما را در پیوندی معنادار 
با یکدیگر قرار خواهد داد و از ما کل معناداری 
را خواهد ســاخت که می توانیم از خودمان با 
عنوان جامعه  ای با افق و آینده ای مشــخص 
صحبت کنیم. توســعه یک رؤیای ملی برای 
جامعــه ایرانی اســت و باید بدانیــم تا زمانی 
که رؤیای ملی نداشــته باشــیم نمی توانیم از 

توسعه سخن بگوییم.
رؤیــا، افــق بلندی اســت کــه الزاماً 
محقق نمی شود و ما فقط در مسیر 
آن حرکت می کنیم. رؤیا کیفیت یا 
کیفیاتی اســت که نحوه »بودن« و »زیستن« 
را تعییــن می کنــد و اراده مــا را در راســتای 
خودش قــرار می دهــد. لذا وقتــی می گوییم 
کیفیاتــی  از  یعنــی  یافتــه«  توســعه  »ایــران 

صحبــت می کنیم که حرکت و اراده مســتمر 
و در جریــان ما را تعریــف می کند. یعنی این 
رؤیا می توانــد دائماً دنبال شــود. جنس رؤیا 
ســیال بــودن و حرکت دهنــده و پیش برنــده 
بودن است. نکته مهم این است که انسان  ها 
و جوامع، رؤیای خودشــان را بــه اندازه آنچه 
می اندیشــند مطرح مــی  کنند. رؤیــا جامعه 
را بــزرگ و نگاه ها را متوجــه افق های بلندتر 
مســائل  رؤیــا  مــرگ  صــورت  در  و  می کنــد 

بی ارزش جانشین آن می  شوند.
هیــچ جمع و جماعتی بــزرگ تر از 
رؤیا نیســت. رؤیا برخاســته از متن 
واقعی جامعه است. رؤیا بر خلاف 
»خیــال« و »شــعار« برخاســته از عنصرهای 
غیر واقعی نیســت. رؤیــا از محیط اجتماعی 
و جهانــی دریافت می  شــود. به عنوان مثال، 
وقتی می  گوییم »ایران توسعه  یافته«؛ یعنی 
اینکه فهمیده  ایم که »توســعه یک ضرورت 
اســت و بــدون آن قدرت نخواهیم داشــت و 

امکانات خودمان را از دست می  دهیم.«
رؤیا با خیال بافی و زندگی شعارگونه متفاوت 
اســت. رؤیــا ربط وســیعی بــا شــعور دارد. با 
داده  ها حمایت می شــود و پیوند وســیعی با 
نیازهــای جمعــی و فردی یــک جامعه دارد 
و ضمنــاً پایان  ناپذیر اســت؛ مثل توســعه که 

پایان  ناپذیر است. 
باید بدانیم داشــتن رؤیای غلط از نداشــتن 
رؤیــا خطرناک تــر اســت. اگــر رؤیــا نداشــته 
باشــیم شــاید اتفاقــی نیفتــد امــا اگــر رؤیای 
غلطی داشــته باشــیم کل توان یک کشــور را 
صرف رؤیایی می کنیم که از اساس بی ارزش 

است.

اهمیت»افق  آفرینی« و ضرورت »چشم  انداز ملی«
آنچه عمق و ابعاد زیستن ما را مشخص می کند

دکتر رضا اکبری نوری
دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه

نیما صابری

بر این باورم نسل جوان جامعه ایرانی، یک نسل پرسشگر و به 
تبع، نســلی نقاد و مطالبه  گر است. به  رغم اینکه ساختارهای 
ایــن  بــروز  بــرای  خانــواده و نظــام آموزشــی شــاید مجالــی 
پرسشــگری نباشند اما این روحیه در نسل امروز بیش از پیش 
بروز دارد. چرا که بواســطه وسایل ارتباطی، انحصار اطلاعات 
از ســاختار قدرت خارج شده است. به این معنا که در گذشته، 
اطلاعــات تنهــا منحصر به کتاب  هــا و دانش تنهــا نزد معلم، 
اســتاد یا والدین بود؛ اما اکنون نسل جدید از طرق مختلف به 
اطلاعات دسترسی پیدا می  کنند و حتی از معلمان و استادان 
خود هم پیشی می گیرند؛ به همین دلیل هم، به دنبال فرهنگ 

دیالوگ محور هستند و مونولوگ  را بر نمی تابند.

ثمرات دیالوگ؛ تبعات مونولوگ

ایــن روزها کــه جامعه ایرانی آبســتن انتخاباتی دیگر اســت 
پرســش از »افــق« و »آینــده« اهمیتــی مضاعــف می یابد و 
البتــه یکــی از پرســش های بنیادیــن ما از کســانی کــه نامزد 
ریاســت جمهوری هستند این اســت که به دنبال کدام افق و 
یا آینده برای ایران هســتند و اینکه قصد گام برداشتن برای 
تحقق کدام رؤیا را دارند. »توســعه« یک چشم انداز و رؤیای 
ملــی برای جامعه ایرانی اســت این افقی اســت کــه دیروز، 
امروز و فردای ما را در پیوندی معنادار با یکدیگر قرار خواهد 
داد و از مــا کل معنــاداری را خواهد ســاخت که می توانیم از 
خودمــان با عنوان جامعه  ای با آینده ای مشــخص صحبت 

کنیم.

پرسشگر و نقاد است.به طور طبیعی همیشه 
والدیــن مورد نقــد فرزندانشــان قــرار گرفته 
 انــد. به همین دلیل هم هســت کــه در تاریخ 
بشــر همیشــه تفاوت نســلی وجود داشــته و 
تغییرات ممکن شده اســت. اما امروزه، این 
مســأله شتاب بیشتری گرفته اســت. این امر 
به تغییرات نهــاد خانواده هــم بازمی گردد. 
بــه این معنا که در خانواده امــروزی، مادران 
استقلال مالی و شغلی و اجتماعی بیشتری 
یافته  انــد و به تبع در محیط خانــه و خانواده 
چنیــن  دارنــد.  بیشــتری  تأثیرگــذاری  هــم 
مادرانــی اغلــب اجــازه نقد بیشــتری هم به 
فرزنــدان خود مــی  دهنــد. زیرا که بــه  لحاظ 
تاریخی در گروه بی قدرتان بوده  اند. اما پدران 
معمــولاً در ایــن بین نقش کمرنــگ  تری در 

نقدپذیرکردن کودکانشان دارند.
  با   اینکه معتقدید نســل جدید پرسشگرتر 
شــده و از تفکر نقادانه بیشــتری هــم برخوردار 
است چرا ظهور و بروزش را در جامعه هنوز کم 

می  بینیم؟
در پاســخ بــه این پرســش تان بایــد گفت؛ 
نبایــد همه جامعــه را یــک کل یکپارچه دید؛ 
بســته به اینکــه، جامعه شــهری یا روســتایی 
باشــد یــا از چه خــرده فرهنگی هایی تشــکیل 
شــده باشد مسأله پرسشــگری و تفکر نقادانه 

در نسل جوان آن جامعه فرق خواهد کرد.
امــا اینکــه چرا ایــن روحیــه پرسشــگری و 
نقــادی نســل جــوان در ســاختار و بســترهای 
اجتماعــی ظهور و بــروز کمتری پیــدا می کند 
شــاید عمده  ترین دلیلش این باشد که از یک 
طــرف، به لحــاظ تاریخی فرهنــگ مونولوگ 
و پدرســالار داشــته  ایم هرچند کــه اکنون چند 
دهه اســت ایــن فرهنگ در جامعــه ما عقب  
نشــینی کرده اســت اما هنــوز رگه هایــی از آن 
را در ســطوحی از جامعــه شــاهد هســتیم و 
از ســوی دیگــر، فرهنــگ دیالــوگ در جامعه 
مــا ضعیف اســت. »دیالــوگ« در بســترهای 
خانوادگی، آموزشی، اداری، اجتماعی و... کم 
اتفــاق می  افتد؛ یا اجازه اش داده نمی  شــود یا 
اگر هم چنین بســتری فراهم باشــد به اصول 
هفت گانه دیالوگ که در ابتدای بحثم اشــاره 
کــردم آگاه نیســتیم و ایــن خود مانعــی برای 
شــکل  گیری فراینــد دیالــوگ در جامعــه مــا 

می شود.
برای اینکه فرهنگ دیالوگ در جامعه  ای 
قوت بگیرد باید افراد بتوانند در نهاد خانواده، 
مدرســه و دانشــگاه و نهادهــای اجتماعــی و 
اداری خود دیالــوگ را تمرین کنند. به همین 
دلیــل، مــن اکنــون از فضــای به وجــود آمــده 
ایــن  در  خشــنودم؛  بســیار  هــاوس  کلاب  در 
فضا، یــاد می گیریــم همزمان که متفــاوت از 
یکدیگر می اندیشیم اما حق برابر برای اعلام 
ایده  هایمــان داریم و می توانیم از نظرات مان 
دفــاع کنیم بــدون اینکه مــورد قضــاوت قرار 
بگیریــم و اگــر نقد منصفانه هم شــنیدیم آن 
را بپذیریــم. در فضــای کلاب  هــاوس افــراد 
می تواننــد دیالــوگ را به طــور دائــم در جمع 
و بــا حضــور »خــرد جمعــی« تمریــن کنند و 
فرهنگ دیالوگ را هرچه بیشتر در جامعه ما 

جا بیندازند.
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جامعــه ای که به اصول »دیالوگ« پایبند اســت و فرهنگ مونولوگ در ســاحت اجتماعی و 
ســاختار تاریخی آن حضور کمرنگی دارد اغلب نســل پرسشــگرتر و مطالبه گرتری را تربیت 
می کند و به تبع این زیست پرسشــگرانه، تفکر نقادانه هم در آن جامعه ریشه های عمیق تری  
می گیــرد. به ایــن اعتبار، می تــوان گفت؛ »دیالوگ«، »زیســت پرسشــگرانه« و »تفکر نقاد« 
ســه مؤلفه ای هســتند که بر هم تأثیر و تأثر متقابل دارند. برای بررسی این موضوع در جامعه 
ایــران با دکتر ســیامک زند رضوی، جامعه شــناس مردم مــدار، به گفت وگو نشســتیم. او که 
تحقیقاتــش در همین زمینه را در قالب کتابی با عنوان »فرصتی برای پرسشــگرانه زیســتن« 
گــردآوری کرده اســت در اینباره نگاهی قابــل تأمل دارد. زند رضوی معتقد اســت »فرهنگ 
پدرســالار« عمده تریــن مانع در راه شــکل گیری تفکر نقادانه و روحیه پرسشــگرانه اســت و با 
توجــه به اینکه چنین فرهنگی در جامعه ما چند دهه اســت که در حال عقب نشــینی اســت 
نســل امروز جامعه ایرانی از هر زمان دیگری، دارای زیســت پرسشــگرانه و برخــوردار از تفکر 

نقادانه بیشتری است و این امری مبارک و پیشبرنده برای جامعه ایرانی است.
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